
 سه شنبه 14 تیر 1401 
 سال بیست و هشتم

 شماره 7949

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

سیاست
رنا

ای

اجلاسیه گروه جی 7

فرهنــگ ملــی، فرهنگــی کلــی اســت کــه 
برآمده از رفتار، عادات، ارزش‌ها و باورهای 
یــک ملــت اســت؛ فرهنــگ ملــی بــه ایــن 
معنــا نیســت کــه تمــام خرده‌فرهنگ‌ها و 
زیرمجموعه‌هــای فرهنگــی در یــک کشــور 
هویــت مســتقل خــود را از دســت بدهنــد. 
بلکــه در حقیقت آنچه فرهنــگ ملی را به 
وجود می‌آورد تمامی این خرده‌فرهنگ‌ها 
و فرهنگ‌هــای متفاوت‌انــد. در اینجــا باید 
ایــن نکته مورد توجه قــرار گیرد که فرهنگ 
ملی با فرهنگ عمومی متفاوت است؛ زیرا 
فرهنــگ عمومی عمدتاً ناظــر به فرهنگی 
منطقــه  یــک  چهارچــوب  در  کــه  اســت 
جغرافیایــی خــاص وجــود دارد و ارتباطی 
بــا ورای مرزها نــدارد، اما فرهنــگ ملی در 
ارتباط با »غیر« معنا پیدا می‌کند. فرهنگ 
ملی نشان از هویت واحدی در برابر دیگری 
دارد که ســبب می‌شــود نوعی اســتحکام و 
پیوند درونی بیــن اعضای یک ملت ایجاد 

شود.
امــروزه بــا گســترش شــبکه‌های ارتباطی و 
جهانی شــدن فرهنــگ، فرهنگ‌های ملی 
بتدریــج کمرنــگ شــده و در فرهنگ‌هــای 
بزرگ‌تــر حل می‌شــوند که ایــن فرایند، به 
خودی خود امری مطلوب نیست. علاوه‌بر 
فرهنگ‌های ملی، فرهنگ‌های منطقه‌ای 
و  تمدنــی  حوزه‌هــای  برخــی  بیانگــر  نیــز 
دیدگاه‌هــا  شــکل‌گیری  زمینه‌ســاز  هــم 
ایــن  هســتند.  منطقــه‌ای  نگرش‌هــای  و 
فرهنگ‌ها از تلاقی فرهنگ‌های ملی پدید 
آمده و موجب جریان‌های فرهنگی تازه‌ای 

می‌شوند.
در مورد ایران نقش فرهنگ در بازدارندگی 
بســیار بی‌بدیل و حیاتی اســت؛ زیرا هم در 
تجربه‌هــای تاریخی مختلف در ســده‌های 
معاصر بویژه از صفویه به این سو ظرفیت 
خــود را نشــان داده اســت و هــم ترکیــب 
ظرفیت‌های اسلامی و ایرانی شیعی منابع 
ارزشــمندی را در اختیــار سیاســتمداران و 
سیاستگذاران قرار می‌دهد. چارلز اسمیت 
از نظریه‌پــردازان مطــرح در حــوزه روابــط 
بین‌الملــل و مســائل خاورمیانــه معتقــد 
اســت که شکســت اقدامات نظامی امریکا 
شــناخت  عــدم  به‌دلیــل  خاورمیانــه  در 
سیاستمداران این کشور از نقش فرهنگ در 

بازدارندگی غیرمادی بوده است.
تجربه‌هــای مربــوط بــه وقایــع مشــروطه و 
هشــت ســال دفــاع مقــدس، نمودهایــی 
از فرهنــگ غنــی جامعــه ایرانــی در نظــام 

اجتماعــی جمهــوری اســامی بــه شــمار 
می‌رونــد و نیــز تجربه چهار دهــه مقاومت 
و ایســتادگی ملــت ایــران را جــز بــا عبارت 
بازدارندگــی فرهنگــی نمی‌تــوان بدرســتی 

توضیح داد. 
جمهــوری اســامی بــا نگاهــی فرهنگــی و 
غیرمــادی کــه برگرفتــه از اســام شــیعی و 
نــگاه متفــاوت تمــدن ایرانــی بــه مفاهیم 
دفاعــی اســت، شــکل خاصــی از دفــاع و 
بازدارندگــی را شــکل داده اســت. در ایــن 
زمینــه مفاهیم و اصولی همچــون پایداری 
و مقاومــت، شــهادت‌طلبی، وحدت، دفاع 
بیگانه‌هراســی  و  همه‌‌جانبــه  و  مردمــی 
)غرب‌ســتیزی( بــا تقویــت ســطح و عمق 
دفــاع ملــی و افزایــش قــدرت در معنــای 
ذهنــی و ترکیبی )از عوامل مادی و ذهنی یا 
به تعبیری محیط عملیاتی و روانشناسی( 
باعث افزایش میزان بازدارندگی کشــور در 
برابر تهدیدها شــده اســت. البته این به آن 
معنا نیســت که متغیرهای مــادی و عینی 
در میــزان بازدارندگــی جمهوری اســامی 
ایران در برابر تهدیدها نقشی ندارند؛ بلکه 
بازدارندگی جمهوری اســامی ایران ناشی 
از ترکیبی از عوامل ذهنی، فرهنگی و مادی 

است.
تاکنــون بــرای ارزیابــی میــزان بازدارندگــی 
قــدرت  ماننــد  عینــی  متغیرهــای  بیشــتر 
نظامی )در ابعاد متعارف و غیرمتعارف(، 
پســتی‌وبلندی‌ها،  و  وســعت  جمعیــت، 
دسترســی به دریا، تعداد متحدان و شــکل 
اتحادها و مســائلی از این قبیل مورد توجه 
بوده‌اند، اما با ورود نظریه روابط بین‌الملل 
بــه  امنیتــی  نظریه‌هــای  آن  متعاقــب  و 
مناظــره ســوم و چهــارم و ورود نظریه‌های 
»ســازه‌انگاری« و »فرانوگرایــی« که از ابعاد 
»معرفت‌شناســی«  »هستی‌شناســی«، 
بهره‌منــد  متفاوتــی  »روش‌شناســی«  و 
هستند، فضا برای نگاه متفاوت به مفاهیم 
مطالعات دفاعی و راهبردی، بویژه مفهوم 
بنیادیــن بازدارندگی مهیا شــد. تحت تأثیر 
ایــن تحــول، کارشناســان با نگاه جدیــد و از 
زاویــه دیدی متفاوت، به بررســی مفهومی 
ابعاد مختلف بازدارندگی پرداخته‌اند و در 
این زمینه، نقش متغیرهای فرهنگی را که 
در فرهنــگ راهبردی کشــورها وجود دارند، 

بسیار پررنگ ارزیابی کردند.
نکته‌ای که باید مورد توجــه قرار داد، تمایز 
قائل شــدن بین دو روند »جهانی‌شــدن« و 
»جهانی‌‌سازی« است و اینکه در هر کدام از 

این روندها چه اتفاقی برای هویت می‌افتد. 
جهانی‌شــدن امــری طبیعــی، تدریجــی و 
تکاملی است که بر اثر آن هویت‌ها، حداقل 
هویت نخبگان فکری، فرهنگی و سیاسی، از 
محدودیت خارج می‌شود و به سوی وسیع 
و بشری‌شدن سیر می‌کند؛ اما جهانی‌سازی، 
از آنجا که امری دفعی و تحمیلی اســت که 
قدرت‌هایی متکبرانه، از طریق آن فرهنگ، 
سیاســت و... خــود را بــر دیگــران تحمیــل 
می‌کننــد، هویــت فردی را مســتحیل، ملی 
را مخــدوش و مذهبــی را وارونــه می‌کنــد. 
بحــران  ســبب  جهانی‌ســازی  نتیجــه  در 
هویت و ازخودبیگانگی می‌شــود؛ بنابراین 
می‌تــوان گفــت آن چیزی کــه رکن فرهنگ 
ملــی به حســاب می‌آیــد، »هویت« اســت 
که برخاســته از آموزش‌های مشترک ملی، 
پذیرش همزیســتی مســالمت‌آمیز با سایر 
خرده‌فرهنگ‌ها، فهم تاریخی از خاســتگاه 

ملت، تمدن و میراث‌های تمدنی است.
فرهنــگ ملــی نســبت بســیار نزدیکــی بــا 
کــه  میزانــی  بــه  و  دارد  سیاســی  فرهنــگ 
فرهنــگ سیاســی یــک کشــور پرورده‌تــر و 
غنی‌تر باشــد، فرهنگ ملی نیز از استحکام 
بیشتری برخوردار خواهد بود. هم فرهنگ 
سیاســی و هــم فرهنگ ملی هر دو وابســته 
به »هویت« و برخاســته از دل آن هســتند؛ 
بنابرایــن تصمیم‌گیرنــدگان سیاســی اگــر 
به‌دنبال تقویت فرهنگ سیاسی و استحکام 
فرهنــگ ملــی هســتند، بایــد بــه »هویت« 
توجــه ویژه داشــته باشــند؛ چه آنکــه بدون 
هویــت هیــچ فعالیتــی معنایی نداشــته و 

نمی‌توان برای آن انگیزه‌ای متصور شد.
پــس می‌توان گفــت که فرهنــگ ملی رکن 
از  اصلــی بازدارندگــی غیرمــادی اســت و 
پایه‌های استقلال ملی به شمار می‌رود. به 
همیــن خاطر گاه گفته می‌شــود کــه مردم 

باید از فرهنگ خود همانند سرزمین خود، 
دفاع کنند. در طراحی برنامه‌های توســعه 
بــا رویکــرد تقویــت بازدارندگــی غیرمادی 
آنچــه اهمیــت دارد، توجــه بــه هویت‌های 
ملی اســت. هیچ الگوی توســعه وارداتی را 
نمی‌توان به کار برد، مگر آنکه با ویژگی‌های 
محلی، منطقه‌ای و ملی هماهنگی داشته 
باشــد و اساســاً نمی‌تــوان هیــچ الگویــی را 

تحمیل کرد. 
توسعه واقعی بدون توجه به بعد فرهنگ 
ملی و احتــرام به هویــت فرهنگی ملت‌ها 
تحقق نخواهد یافت. عمــوم فرهنگ‌های 
ملــی مبتنــی بر ســنت‌ها و شــعائر تاریخی 
و دیرپایی هســتند که با تحــولات مختلف، 
بازســازی شــده و چهره‌های نوینی به خود 
می‌گیرنــد و دولت‌هایی کــه در چهارچوب 
این فرهنگ‌ها شــکل می‌گیرند دولت‌های 

نسبتاً پایدارتری خواهند بود.

روزنامه ایران در مطلبی با عنوان »87 درصد زنان فرانسوی مورد تعرض قرار می‌گیرند« در صفحه 6 
شماره 7936 به ابعاد ناامنی زنان در فرانسه پرداخت و نویسنده در انتهای مطلب، به طرح مسأله‌ای 
درباره برخی دانشــگاه‌های هنر ایران پرداخته بود. بر همین اســاس دانشــگاه هنر اصفهان، در پاسخ به 
مطلب فوق‌الذکر و در راستای تبیین موضوع، در مورخ 1401/04/12 متنی را به دفتر روزنامه ارسال کرده 

است. ابتدا بخش‌هایی از این جوابیه آورده می‌شود و سپس توضیحاتی ارائه می‌گردد.
بخش‌هایی از جوابیه دانشــگاه هنر اصفهان: »تأملی در تاریخ تأسیس دانشگاه‌های هنر نشان می‌دهد 
ایــن دانشــگاه‌ها بیشــترین دوران عمر خــود را در دوره نظام مقدس جمهوری اســامی ســپری کرده و 
تــاش نموده‌انــد منطبــق بــر آموزه‌های اســامی و انقلابــی، دانشــجویان متخصص و متعهــد تربیت 
نمایند تا هنر متعالی خود را در خدمت نظام و انقلاب قرار دهند. واقعیت این ادعا با تحقیق در نقش 
فارغ‌التحصیلان دانشــگاه‌های هنر هویدا می‌شود. گرچه سرفصل برخی از رشته‌های دانشگاه‌های هنر 
هم مانند دانشــگاه‌های علوم انســانی و فنی مهندســی، منطبق با رشته‌های غربی اســت، اما در دوران 
پربرکت انقلاب اســامی، سرفصل و محتوای اغلب رشته‌ها متناسب با فرهنگ و هنر ایرانی – اسلامی 
تدویــن شــده اســت. در عین حــال در همان رشــته‌هایی که بــه زعم نویســنده محترم مقاله، به‌شــدت 
غــرب زده‌انــد واحدهایی در شــرح درس خود متناســب با ایران و اســام گنجانده‌انــد: واحدهایی چون 
هنر اســامی، حکمت هنر اســامی، هنر و تمدن اســامی، تاریخ فرهنگ و تمدن اســامی و... بسیاری 
از رشــته‌ها اساســاً ماهیت ایرانی و اســامی دارند از قبیل صنایع دســتی، فرش، کتابت و نگارگری و هنر 
اسلامی که تا مقطع دکتری در برخی از رشته‌ها ادامه می‌یابد. چگونه ممکن است که چنین رشته‌هایی 

ریشه ایرانی و اسلامی نداشته باشند؟
... به نمایندگی از دانشگاهیان شریف و ارجمند دانشگاه هنر اصفهان، بر نقش برجسته دانشگاه‌های هنر 
در تبیین و ترویج هنر ناب اسلامی و انقلابی در ۴۰ سال گذشته تأکید می‌کنیم و با یادآوری خیل عظیم 
هنرمندان متخصص، متعهد و انقلابی که در این دانشــگاه و دیگر دانشــگاه‌های هنر تربیت شــده‌اند و 
شهیدان سرافرازی که از دانشگاه‌های هنر عازم جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شدند و با یادآوری سردار 
شــهید بهروز مرادی دانشــجوی شهید دانشــگاه هنر اصفهان و راوی بزرگ فتح خرمشــهر که هنوز آثار 
هنری‌اش بر در و دیوار خرمشهر خودنمایی می‌کند، از آن روزنامه محترم می‌خواهیم نسبت به توضیح 

و اصلاح ذهنیت ایجاد شده در بین دانشگاهیان متعهد دانشگاه‌های هنر همت گمارند«.

پاســخ »ایــران«: باید توجه داشــت که مطلب منتشــره از همان ابتدا بــا تحریف برخی رســانه ها، به 
دســتاویزی برای هجمه‌های رســانه‌ای تبدیل شد و برخی رسانه‌ها با به انحراف کشیدن اصل موضوع و 
تلاش برای جنجال‌ســازی ســعی کردند اهداف رســانه‌ای خود را به پیش ببرند. در این رابطه چند نکته 

قابل ذکر است؛
اول آنکــه مطلــب مــورد اشــاره بــه دانشــگاه خاصــی اشــاره نکــرده اســت و جامعــه هــدف آن برخــی 
دانشــگاه‌های هنر بوده‌اند. همچنین منظور از عبارت دانشــگاه‌های هنر نه دانشــگاه‌هایی با نام خاص 
هنر بلکه دانشــگاه‌هایی بوده که عمدتاً رشــته‌های هنری را در ســرفصل‌های آموزشی خود گنجانده‌اند 
و عبارتی عام اســت.  دوم، گزاره  مطرح شــده  درباره دانشــگاه‌های هنر در مطلب مورد اشاره، با استناد 
به مطلبی با عنوان »جامعه ایران برای فعالیت زنان، فرهنگی‌تر و امن‌تر از فرانســه« با شناسه 15817 
در وبگاه »معاونت امور زنان و خانواده« نگاشــته شــده که در آن ضمن بررسی پژوهش دانشگاه تهران 

درباره وضعیت زنان در ایران، به موضوع دانشگاه‌های هنر نیز اشاره شده است. 
ســوم آنکه بخشــی از گزارش‌های مورد اشاره، در اخبار منتشــره در خبرگزاری‌های معتبر قابل بررسی و 
پیگیری اســت؛ نتیجه‌گیری از اخبار منتشــره درباره موضوع مورد بحث، توسط نگارنده صورت گرفته و 
نســبی بوده اســت؛ در عین حال شــیوه جمله‌بندی نگارنده مطلب ممکن است سوء‌تفاهم‌هایی ایجاد 
کرده باشد که در این مطلب توضیحاتی در جهت رفع آنها ذکر شد. در پایان با تأکید بر اینکه در مطلب 
مورد اشــاره، از هیچ دانشــگاهی نام برده نشده، از این‌رو درج این پاســخ، صرفاً براساس درخواست آن 

دانشگاه محترم و به منظور آگاهی خوانندگان صورت گرفته است.
چهارم، خاطرنشــان می‌شود که جنجال‌سازی‌های برخی رسانه‌های مغرض پیرامون مطلب، سبب 
شــده تا اصل موضوع به حاشــیه برود و به نظر می‌رســد که مسئولان آن دانشــگاه نیز تحت تأثیر این 
جنجال ســازی‌ها قرار گرفته و به اصل موضوع چندان توجهی نشــده اســت. بدیهی است که طراحی 
ســرفصل‌های درســی پــس از پیــروزی انقلاب اســامی تا حــال حاضر تحــول قابل توجهی داشــته و 
گنجاندن ســرفصل‌های درســی مرتبط با هنر اسلامی قابل انکار نیســت. اما متن ارسال شده از سوی 
آن نهاد نیز همچنان به برخی مسائل پاسخ نداده است؛ برای نمونه جای طرح این سؤال وجود دارد 
که چرا رشته تعزیه با وجود اصالت و قدمتی که دارد هنوز در دانشگاه‌های هنر چندان جایگاهی را به 
خود اختصاص نداده است. روشن است که این سؤال تنها یک نمونه از مسأله‌ای کلان است و صرفاً 

جنبه طرح بحث دارد. 

هویت ملی؛ حلقه مفقوده الگوی توسعه وارداتی
چگونه فرهنگ سیاسی می‌تواند توان بازدارندگی غیرنظامی را افزایش دهد؟جوابیه دانشگاه هنر اصفهان

پیگیــری گفت‌و‌گوهــا و نتایــج گــروه هفــت )هفت 
کشــور صنعتی جهان( که چند روز پیش در آلمان 
و نتایج نشست ناتو که اخیراً در اسپانیا برگزار شد، 
قطعــاً شــهروندان غربی را به پرســش‌‌های عمیق 
نســبت به آینده غرب وادار کرده اســت و چه بســا 
با پاســخ‌هایی که دریافت می‌کنند، ناامید خواهند 

شد. 
از  یــک  هیــچ  مهــم  دیــدار  دو  در  رهبــران 
دغدغه‌هــای شــهروندان کشــورهایی را کــه قــرار 
اســت نمایندگــی آنهــا را برعهده داشــته باشــند  
بــه  کــه  داشــتند  دغدغه‌هایــی  بلکــه  نداشــتند، 
شهروندانشــان مربوط نمی‌شــد و تنهــا بر زندگی 
آنهــا تأثیر منفی می‌گذاشــت؛ به جــای پرداختن 
به مســأله فقــر و چالش‌های موجود شــهروندان، 
تمرکز رهبران G7 بــر »آفتاب گرفتن پوتین« بود 
آنها به‌دنبال به سخره گرفتن پوتین بودند اما وی 
در یک کلیپ یک دقیقه ای پاســخ آنها  را داد که 

بازتاب رسانه‌ای زیادی داشت.
آنهــا ســپس »روســیه  را یک تهدید مســتقیم 
برای کشــورهای وابســته به ناتودر نظر گرفتند« و 
از چیــن به‌عنوان چالشــی بــرای ارزش‌ها و منافع 
»ناتو« نام بردند. آنها همچنین تعمیق مشارکت 
راهبــردی چیــن و روســیه را مغایــر بــا ارزش‌ها و 
منافع کشــورهای غربی دانستند، با علم به اینکه 
همــه از درد و رنــج مــردم غربی از تورم ناشــی از 

سیاست‌های این رهبران آگاه هستند.
نخســت‌وزیر  جانســون،  بوریــس  کــه  زمانــی 
بریتانیــا از متحــدان خواســت تــا »بــه جیب‌های 
خــود نگاه کننــد«، می‌تــوان انتظــار داشــت که او 
مشــتاق رســیدگی بــه برخــی جنبه‌هــای بحــران 
اقتصــادی خفقــان‌آور بریتانیــا باشــد، )انگلیــس 
به‌دلیــل قیمت‌های بالا و کمبود مــواد و خدمات 
بشــدت بــا چالش‌هــای اقتصــادی مواجــه شــده 
اســت( 3 میلیــارد پونــد بــرای ارســال اســلحه به 
دولــت ولودیمیــر زلنســکی در اوکراین بــه منظور 
ویران کردن کشــورش و آواره کردن میلیون‌ها نفر 
از مــردم آن، پرداخــت کــرد. ایــالات متحده 800 
میلیون دلار اضافی برای ارسال سلاح به اوکراین 

اعلام کرد و این فهرســت ادامــه دارد، اما به طور 
خلاصه، تمام تمرکز بر دریافت پول برای ارســال 
ســاح به اوکراین اســت،  زمانی که روســیه اعلام 
کرده است ، تنها راه برای پایان دادن به جنگ در 
اوکراین، دســتور به یگان‌های نازی اوکراینی برای 
زمیــن گذاشــتن ســاح اســت.در حالــی کــه چین 
اظهار داشــت که ناتــو به ایجاد دشــمنان خیالی، 
جنگ و کشــتار غیرنظامیان ادامه می‌دهد. )برای 
امریکایی‌هــا و اروپایی‌هــا ادامــه جنــگ و کشــتار 
انسان‌ها از ایجاد یک سازوکار برای پایان دادن به 

جنگ مهم‌تر است(.
اگــر گامی به عقــب برداریم و آغــاز این جنگ 
و نظــر مهم‌تریــن نظریه‌پــردازان سیاســی جهان 
نظــر  در  را  میرشــایمر ​​ جــان  پروفســور  امــروز، 
بگیریــم، بــدون هیــچ تردیــد متوجــه می‌شــویم 
کــه غرب خواســتار این جنــگ بــوده و آن را ادامه 
می‌دهد.غربی‌هــا بــه هیــچ وجــه نمی‌خواســتند 
بحــران اوکرایــن از طریق مذاکــره و گفت‌و‌گو حل 
شــود،بلکه به‌دنبــال آن بودنــد که بتواننــد از این 
جنــگ نهایــت اســتفاده را ببرند. گویــی که غرب 
به‌دنبــال ایــن بــود که روســیه را وارد جنــگ کند و 
غــرب روســیه را در معــرض تهدید وجــودی قرار 

داد، بنابراین چاره‌ای جز این نداشت. 
در دو نشســت اخیر  یعنی  G7 و نشست ناتو، 
این‌طــور به نظر می‌رســد که غربی‌هــا دغدغه‌ای 
جــز گرفتــن پــول از مــردم خــود بــرای پرداخــت 
هزینه های تسلیحات ارسالی به اوکراین ندارند. 

نتیجــه نشســت G7، علاوه‌بــر اظهارنظــر در 
مــورد آفتابگیــری پوتیــن،  »متعهــد شــده اســت 
کــه روســیه بهــای ســنگینی بــرای تهاجــم خــود 
بــه اوکرایــن خواهــد پرداخــت«، در حالــی که در 
واقعیــت، اقتصــاد ایــن کشــورها بــا چالش‌هــای 
جــدی مواجــه شــده اســت و کشــاورزی، تولیدات 

صنعتی و خدماتی رو به کاهش است.
در یــک تحلیل منطقــی و بــه دور از بازی‌های 
رســانه‌ای حاصل از این دو نشســت کــه باید برای 
مردم کشــورهای مربوطه و برای کل جهان بسیار 
مهم باشــد، واقعیت این اســت که کشورهای ناتو 
تمــام پول‌هــای مــردم خــود را  بــرای راه‌انــدازی 
کارخانه‌های اسلحه‌ســازی در کشــورهای خود، به 
جــای هدایت ثــروت و بهره‌بــرداری از آن در یک 

اقتصاد مولد و بهبود شــرایط مردم خود، 
وقف کرده‌اند. 

همه این واقعیــت را نادیده می‌گیرند 
که هر کس ســاح برای کشــتار انســان‌ها و 
جنگ افــروزی می‌فروشــد، دارای ثروتــی 
ناســالم خواهد بود. از چین، روســیه، هند 
و ســایر کشــورهای جهــان کالاهــا، کودها، 
اجنــاس و غلات را کــه به تولید ســودمند 
بــرای مــردم خــود و کل جهــان مشــغول 
هستند و نیز فراموش می‌شوند، می‌خرند 
و صنایع نظامی خــود را تقویت می‌کنند، 
زیــرا ثروت تولید شــده توســط آنها ثروت 
دیجیتــال اســت نــه محصــولات، کالاها و 
خدماتی که به نفع مردم باشــد، در حالی 
کــه اقتصاد چین بــر پایه تولید کالا اســت 
و ثــروت آن کالایی در بازارهایی اســت که 

مردم به آن نیاز دارند.
 امپراطوری‌هــا در طــول تاریخ ســقوط 
کرده‌انــد، زیــرا هزینه‌هــای اداره ارتش‌هــا 
در آنهــا از منابعــی کــه اقتصــاد می‌تواند 
فراهم کند، بیشتر است. این دقیقاً تجربه 
انگلیــس اســت کــه از مســتعمرات خــود 
عقب‌نشــینی کــرد ،زیرا قادر بــه مدیریت 
آنهــا نبــود و نتوانســت هزینــه ارتش‌های 
خــود را کــه در همــه جــا مســتقر شــده‌اند 
بپــردازد، همان‌طــور کــه امــروز در مــورد 
ایــالات متحــده وجــود دارد.کســی کــه در 
مــورد همــه چیزهایــی کــه از ســوی گــروه 
هفــت و ناتــو صــادر شــده اســت بخوبــی 
کــه  می‌شــود  متوجــه  می‌کنــد،  تعمــق 
وضعیــت اقتصــادی و مالی این کشــورها 
کامــاً مشــابه اوکراین اســت و نمی‌توانند 
عقب‌نشــینی کنند، چرا که آن را شکســتی 
در برابــر پوتیــن می‌داننــد و هــر زمــان که 

رهبران آن را شکست دهند. 
کننــد  عقب‌نشــینی  نمی‌تواننــد  آنهــا 
،زیــرا آن را پایــان ســلطه خــود بــر جهان 
می‌داننــد و بنابراین بــه فقیر کردن مردم 
خود ادامه می‌دهند تا از جنگ سازانی که 
بودجــه تبلیغات انتخاباتــی آنها را تأمین 
می‌کننــد ســاح بخرنــد و ایــن بــار آنها را 

به اوکراین بفرســتند ،همان پــروژه ای که 
در ویتنــام، افغانســتان و عــراق صــورت 
دادند. واقعیت به دور از همه ادعای آنها 
ایــن اســت که آنها یــا اکنون عقب‌نشــینی 
می‌کنند یا به فقیر کردن مردم خود ادامه 
می‌دهنــد تا زمانــی که توانایــی اقتصادی 
تأمیــن مالــی هژمونــی نظامی و سیاســی 

غربی خود را بر جهان از دست بدهند. 
طمع اســلحه ســازان غربی، گستاخی 
سیاســتمداران کشــورهای غربــی و قطــع 
ایــن  بــا واقعیــت،  ارتبــاط رهبــران آنهــا 
وضعیــت را ادامــه خواهنــد داد. تصمیم 
بــرای  مثــال  کشــورها،به‌عنوان  ایــن 
جلوگیــری از واردات طلا از روســیه به نفع 
روسیه اســت، زیرا این کشور ثروت خود را 
در طــا نگه مــی‌دارد و این ثــروت واقعی 
اســت نــه ثــروت جعلی. بــه مــوازات این 
نشست‌های بررســی غرب، روسیه و چین 
از تمایــل ایــران و آرژانتین برای پیوســتن 
بــه کشــورهای بریکــس اســتقبال کردند و 
ســخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: 
چیــن بــه همــراه ســایر شــرکای بریکس، 
قاطعانه برای پیشــبرد توسعه این گروه و 
افزایش بیشــتر تلاش خواهنــد کرد. چین 
همچنیــن اعــام کــرد کــه واردات نفــت 
روسیه را در سال‌ جاری 55 درصد نسبت 

به سال گذشته افزایش داده است.  
ایــران با روســیه و پیــش از آن با چین، 
زمینــه  در  مهمــی  بســیار  قراردادهــای 
و  اقتصــادی  علمــی،  همکاری‌هــای 
تحقیقاتــی امضا کرده اســت کــه علاوه‌بر 
حضور ایران در سازمان شانگهای، ایران، 
چیــن و روســیه را بــه متحــدان راهبــردی 
تبدیل کــرده و تمایل به عضویت در گروه 
کشــورهای بریکس را دارد.هند نیز شروع 
بــه تکیــه بــر نفت روســیه کــرده اســت که 
روســیه آن را بــا قیمت‌هــای ترجیحــی به 
دوســتان خود می‌فروشد. این یعنی چه؟ 
ایــن بــدان معناســت کــه صنایــع چین و 
هند در ســال‌های آینــده جهش کوانتومی 
کاهــش  نتیجــه  در  و  داشــت  خواهنــد 

هزینه‌هــا می‌تواننــد در قیمت‌هــا بســیار 
رقابتی باشــند، در حالی کــه صنایع غربی 
به‌دلیــل قیمت‌هــای بــالا قادر بــه رقابت 
نخواهند بود؛ سوخت، کمبود صادرات به 

غرب و گرانی.
ســؤال واضح این اســت کــه کلیدهای 
آینــده در غــرب در اختیــار کیســت؟ آیــا 
در اختیار کســی اســت که بنای خــود را بر 
شــن‌های روان می‌ســازد یــا کســی کــه بــر 

پایه‌گــذاری اش  ســخت،  کوهــی  صخــره 
غــرب  در  آیــا  دوم:  ســؤال  و  می‌کنــد؟ 
متفکران، تحلیلگران و استراتژیست‌هایی 
وجــود ندارنــد که بتوانند زنــگ خطر را به 
گوش نخبگان سیاسی غربی که کشور‌ها و 
مردم خود را به ســوی سرنوشــت محتوم 

خود سوق می‌دهند به صدا در آورند؟ 
شــکی نیســت که آنها وجود دارند، اما 
طرد شده‌اند، بینش هایشان کنار گذاشته 

شده یا به‌صورت منزوی به تصویر کشیده 
شــده‌اند. آیــا خنــده‌دار نیســت کــه »جان 
و  سیاســی  اندیشــمند  یــک  میرشــایمر« 
یکــی از مهم‌ترین متفکران سیاســی قرن 
حاضر، »منفورترین دانشگاهی در ایالات 
متحــده« بــه حســاب می‌آیــد؟ خداونــد 
تبــارک و تعالــی در قــرآن فرموده اســت: 
»چشــم‌ها کور نمی‌شــوند، بلکه دل‌هایی 

که در سینه‌ها هستند کور می‌شوند.«

چگونه غرب از ملت‌های خود به‌عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدافش استفاده می‌کند؟

به نام اروپا به کام امریکا

واقعیت این است ،کشورهای ناتو تمام پول‌های مردم خود را  برای راه‌اندازی کارخانه‌های 
اسلحه‌سازی در کشورهای خود، به جای هدایت ثروت و بهره‌برداری از آن در یک اقتصاد مولد  و 

بهبود شرایط مردم خود، وقف کرده‌اند. همه این  واقعیت را نادیده می‌گیرند که هر کس سلاح 
برای کشتار انسان‌ها و جنگ‌افروزی می‌فروشد، دارای ثروتی ناسالم خواهد بود. از چین، روسیه، 

هند و سایر کشورهای جهان کالاها، کودها، اجناس و غلات را که به تولید سودمند برای مردم خود 
و کل جهان مشغول هستند و نیز فراموش می‌شوند، می‌خرند و صنایع نظامی خود را  تقویت  

می‌کنند

بثینه شعبان  
 مشاور ارشد 

رئیس‌جمهور سوریه 

ری
ید

م ح
هی

برا
:  ا

س
عک

فرهنگ ملی رکن اصلی بازدارندگی غیرمادی است و از پایه‌های استقلال ملی به‌شمار 
می‌رود. به همین خاطر گاه گفته می‌شود که مردم باید از فرهنگ خود همانند سرزمین 
خود، دفاع کنند. در طراحی برنامه‌های توسعه با رویکرد تقویت بازدارندگی غیرمادی 

آنچه اهمیت دارد، توجه به هویت‌های ملی است. هیچ الگوی توسعه وارداتی را 
نمی‌توان به کار برد، مگر آنکه با ویژگی‌های محلی، منطقه‌ای و ملی هماهنگی داشته 
باشد و اساساً نمی‌توان هیچ الگویی را تحمیل کرد. توسعه واقعی بدون توجه به بعد 

فرهنگی ملی و احترام به هویت فرهنگی ملت‌ها تحقق نخواهد یافت


